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محاسبۀ شگفت‏انگیز

شهید مهدی باکری
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ید و بنوشید، ولی اسراف نکنید، که  بخور
خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد!
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بابابزرگ از تبریز اومده بود تهران و مهمون ما بود. بچه‌ها از خوش‌حالی داشتن 
بـال درمـی‌آوردن به‌خاطـر اومـدن باباحاجی‌شـون. بابابـزرگ بـا اینکه سن‌وسـالی 
ازش گذشته بود، اما اون‌قدر قشنگ با بچه‌ها گرم می‌‎گرفت که عاشقش بودن.
ماشاءالله خستگی هم نمی‌شناخت و تا بچه‌ها دست نمی‌کشیدن، ایشون 

کوتاه نمی‌اومد.
_ آقاجون! مهدی! مهدیه. بیاین غذا حاضره. دارم سفره رو می‌ندازم.

_ ]مهدیه‌[ مامان‌جون! تا شـما سـفره رو بندازی، ما هم کارمون تموم شـده 
و اومدیم.

]اتـاق بچه‌هـا[ تـا مهدیـه اینـو گفـت، بابابـزرگ به‌شـوخی چهـره در هـم کـرد و 
گفـت: »داشـتیم باباجـان؟ همـه کارهـا رو مامـان کنه و مـا فقط بخوریـم. بدویین 

بریم چیدنِ سفره با ماست، بدویین.
بابابـزرگ مثـل همیشـه بازی‌بـازی، بچه‌هـا رو ترغیـب بـه کمـک کـرد. سـفره رو 
چیدن و همگی بعداز شسـتن دسـت‌ها نشسـتن به غذاخوردن. مهدی و مهدیه 
تندتنـد غذاشـون رو خـوردن و بابابـزرگ کـه عادت داشـت غذاش رو خـوب بجوه، 
هنوز مشغول خوردن بود. بچه‌ها بعداز تشکر از مامان، از سرِسفره بلند شدن. 
بابابـزرگ یـه نگاهـی بـه دونه‌هـای برنـج باقی‌مونده توی بشـقاب مهـدی و مهدیه 

کرد و گفت:
_ عروس‌جان! می‌شه زنگ بزنی به علی بگی از طلافروشی ترازوش رو بیاره؟
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_ ترازو برای چی باباجون؟
بابابـزرگ خندیـد و گفـت: »کار دارم. بی‌زحمـت از بشـقاب بچه‌هـا و برنج‌هـای 

اطرافش هم یه عکس بنداز.«
زهراخانـوم بـا تعجـب گفـت: »چشـم!« و کارهایـی کـه باباحاجـی گفتـه بود رو 
انجـام داد. البتـه می‌دونسـت کـه بابابـزرگ کار بی‌حکمـت انجـام نمـی‌ده و اتفاقـا 

اشتیاق داشت ببینه جریان چیه.
عصر شد و علی‌آقا از سرِ کار برگشت.

_ سلام آقاجون! اینم ترازو. گنج پیدا کردین؟
بابابزرگ خندید و گفت: »باارزش‌تر از گنجه بابا.«

بعد مهدی و مهدیه رو صدا زد و گفت:
_ بچه‌ها بیاین کارتون دارم.

_ عروس‌جان! می‌شه ده تا دونه برنج خام برام بیاری؟
زهراخانوم ده تا دونه برنج آورد و همگی دور بابابزرگ نشستن.

_ خـب بچه‌هـا! می‌خوایم یه محاسـبه انجام بدیـم. می‌خوایم ببینیم این ده 
تا دونه برنج خام چند گرمه.

بابابـزرگ ده تـا دونـه برنـج رو گذاشـت روی تـرازوی طلافروشـی و وزنش شـد: 
»یک گرم«.

بعـد رو کـرد به مهـدی و گفت: »باباجان! برو ماشین‌حسـابت رو بیار.« مهدی 
هم دوید و با ماشین‌حساب برگشت.

_ خُـب بچه‌هـا! یـک کیلوگـرم، هـزار گرمه. وقتـی ده تا دونه برنج شـد یک گرم؛ 
یعنی ده هزار دونه برنج می‌شه یک کیلوگرم.

_ مهدیه‌خانوم جمعیت ایران چقدره بابا؟
_ حدود 85 میلیون.

_ آفرین! حالا فرض کنین پنجاه میلیون ایرانی، روزی یک بار برنج بخورن؛ اگه 
هرکدوم هم روزی یه دونه برنج توی بشقابشـون باقی بمونه، می‌شـه دورریختنِ 

روزی پنجاه میلیون دونه برنج.
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بابابزرگ ماشین‌حساب رو برداشت و گفت: »بذار ببینیم پنجاه میلیون دونه 
برنج می‌شه چند کیلو؟ می‌شه!!! پنج هزار کیلو؛ یعنی پنج تُن برنج در روز اسراف 
می‌شه. در ماه می‌شه 150 تُن. در سال می‌شه 1800 تُن برنج که اسراف می‌شه.
تـازه اگـه هرکسـی یه دونه برنج ته بشـقابش یـا دوروبَرش بریزه، می‌شـه این 
رقم‌هـای نجومـی هـا. بماند که خیلی‌ها توی رسـتوران‌ها کلی برنـج دور می‌ریزن. 

خیلی‌ها موقع آبکش و سر سفره مقدار زیادی برنج اسراف می‌کنن.
مهدی و مهدیه که از تعجب چشماشون گرد شده بود، گفتن: »ما که خیلی 

بیشتر از یه دونه برنج ته بشقابمون می‌مونه.«
بابابـزرگ رو بـه عروسـش کـرد، خندیـد و گفـت: »خُـب! خـدا رو شـکر نیـازی بـه 

نشون‌دادن عکس هم نیست؛ گرفتن چی شد.«
بابابزرگ مکثی کرد و گفت:

حالا بذارین از شهدا براتون خاطره بگم. توی جبهه فرمانده‌ای داشتیم 
به نام مهدی باکری.

یکـی از مسـئولین لشـکر می‌گفـت: »یـه روز آقامهـدی صـدام زد، 
اومدم و دیدم کنار یه گونی وایساده. سرِگونی رو با یه دست گرفته و 

با دست دیگه‌ش لای نون‌خورده‌ها رو می‌گرده.«
می‌گـه: »سالم کـردم، آقامهـدی هم جـواب سالمم رو داد.« بعد 

تکه‌نونی رو از گونی بیرون آورد و بهم نشون داد و گفت:
_ برادر! این نون رو می‌شه خورد؟!

_ بله آقامهدی، می‌شه!
دوبـاره دسـت بـرد تـوی گونی و تکه‌نـون دیگه‌ای رو بیـرون آورد و 

گفت:
_ این چطور؟

بنده‌خـدا می‌گـه سـرم رو انداختـم پاییـن و جوابـی نداشـتم بـدم! 
آقامهدی ادامه داد:

_ الله‌بنده‌سـی!1 پس چرا کفران نعمت می‌کنین؟ می‌دونین این 

تکه‌کلام شهید باکری در جبهه بوده به معنای »بندۀ خدا«. 	.1
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نون‌هـا بـا چـه مصیبتـی از پشـتِ جبهـه بـه اینجـا می‌رسـه؟چه جوابـی 
دارین به خدا بدین؟

می‌گه آقامهدی اینا رو گفت و رفت.1

آره باباجون! ما این دوری از اسـراف رو از فرماندهان شـهیدمون یاد گرفتیم. 
بقیـه هـم همین‌طور بودن. رزمنده‌ای می‌گفت: »فرماندۀ شـهیدمون وقت ناهار 
می‌رفـت اطـراف چـادر و تیکه‌های نونی که بچه‌هـا دور ریخته بودن رو می‌خورد.« 
وقتـی هـم بهـش گفتـم: »غـذا که هسـت، چـرا اینـا رو می‌خوریـن؟« گفـت: »اینا رو 

مردم با زحمت درست کردن و فرستادن، درست نیست اسراف کنیم.«2
همین دقت‌ها رو کردن که شهید شدن و خدا بهشون مقام بلند داد باباجون! 
یکـی از بچه‌هـا خـواب دیـده بـود رفتـه تـوی بهشـت. دیـده بـود کلـی فرشـته دارن 
به‌سـرعت یـه قصـر می‌سـازن بـه چـه بزرگی. بهشـون گفتـه بـود: »این بـرای کیه؟« 
گفته بودن: »مهدی باکری همین روزها قراره بیاد اینجا.«3 و چند روز بعد مهدی 

باکری شهید شد.
لحظاتی قبل‌از شـهادتش هم که صدای بی‌سـیمش هسـت. به شـهید احمد 
کاظمی می‌گه: »احمد کاشکی اینجا بودی می‌دیدی چه دهِ باصفائیه، بیا تماشا 
کن.« مقام معظم رهبری می‌فرمود: »اونجا همه‌ش توپ و تفنگ بود و بعداز یه 
ساعت هم باکری شهید شد. ایشون چی می‌دید اونجا. خیلی مهمه. اون بهشتی 
که رزقش شد، اون لحظات آخر ببینه چقدر جذاب بوده که نمی‌خواسته رفیقش 

]احمد کاظمی[ از دیدنش محروم بمونه.«4
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ُ
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ُ
بابابـزرگ آهـی کشـید و گفـت: »آره بابـا! >وَكُُل

مُسْْرفِيَِن< خدا می‌گه بخورین و بیاشـامین، نوشِ جونتون، اما اسـراف نکنین که 
ْ
ال

مـن اسـراف‌کننده رو دوسـت نـدارم. یادمـون نـره که اگـه به توصیه‌هـای خدا توی 
قرآن عمل کنیم، هم دنیامون قشنگ‌تر می‌شه، هم عاقبتمون به‌خیر.«

خداحافظ سردار، سیدقاسم ناظمی، چاپ سوم، ص25. 	.1
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فیلم صحبت حضرت آقا هست. 	.4


